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 «اجرا يشنهاديطرح پ»

 

 

لم يفصورت پخش ه ب اثر ياجرا ينتهاش و اينما يتوان در ابتدايم 

 راهرو قطار و کوپهقتل که در  يهاصحنه کرد. ر استفادهستگاه قطايا

ص کارگردان يصحنه بنابه تشخاز  يتوان در هر جايافتد ميم اتفاق
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 د بود.نخواهتر ريورپذباو  تريواقع و تريعيطب
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 ه،كشيد درازستگاه يا نيمكت   يرو لويي بر .ايستگاه قطار اواسط روز، اواخر زمستان،

روي هم و كرده  روي چمدان جلوي پايش درازدو پاي خود را  لم داده و در کنار اوژاكلين 

 ايستگاه  لويي و ژاكلين شب قبل را در كلاهشان را روي صورت کشيده اند.هر دو  .انداخته

  .اندگذراندهقطار 

ماشين لعنتي رو نم كه اين خوگوشت مي مدام دارم توروزه چند  صداي مادلين:

، حرف نزن .ن دوقلوزائيدديدي آخر وسط راه برامو ،تعمير كن

با سردبير  افتاده بوديادش که تازه  آقا دقيقه نود اونهنوز از 

خونه شهردار  درفتن يمبراي تهيه گزارش  همجله شون قرار

اسمشو  يا هر چيشانس بوده ، بوده ينيزبيکه حالا با تمادلن 

ش و به همه نشون داده يواقعاي چهره ،ژاور سزربا يبزار

. بوده يروزيد ژانوال ژانهمون  يامروزلن ماد شهردارکه 

 خورده... ، هخورداز دستت اعصابم  حرف نزن کهگفتم 

خدا  ترو عزيزم، نيمادل .كنممي خواهش ،مادلين ،مادلين ،آه صداي الكساندر:

 ه تخم ميمرغي كه دار يه لحظه زبون به دهن بگيرعينهو

 از شد اگهچي مي .كنيذاره از اول سفر تا حالا داري قدقد مي

 خوشحال ند،يب يستگاه را مياز دور ا / گذشتي؟...مي سفراين  خير

 ... اونم ايستگاه  اونجا مادلين ... اونجا... /فرياد می زند

  کلافه  شود.ميبا هياهوي مادلين و الكساندر، ژاكلين بيدار 

 صدا می کنند ..  چقدر سروژاكلين: اه .



7 
 

 بينم. درست دارم مييعني . ستدني نيباوركر، واي خداي من صداي مادلين:

 ... جانيا ... ژاكلين ... ژاكلين الكساندر، ... ؟!ژاكلين   اون ،اون

 ...م ژاكلين عزيز

 رودبه طرف صدا مي نيژاکل

، ژاكلين، ژاكلين ... اين باوركردني نيست، واي خداي من صدای مادلين :

... دخترا نجاي ... منم ... دخترنجا يا ،نجايا ... معزيز ژاكلين

 بدو بيا بغلم ...  ... /شودمادلين وارد مي/

 نگرد.او را ميحرکات  بهت زده  شناسد.را نمي ژاکلين او كشدمي آغوش ژاكلين را در

از تعجب  ... قيافه اشو داره /می خنددمادلين: وای نه، نگو منو نشناختی! .../

 بابا منم مادلين  ه شاخ در ميار

  ورد.آبه ياد مي را او نيرفته ژاکل ،رفته. داوريب نياد ژاکليخود را به د کنمي ين سعيمادل

 ژاکلين: وای نه... تو ... تو ..مادلينی 

هاي ورجه و به ورجه تفاوتبي شود،لويي بيدارمي .شودمي بلند انشادمانه اش فرياد جيغ و

و دوباره  شوديم لوپه به پهلو د.كشميآغوش  بهخيال پالتو خود را ي. بنگردا ميآنه

كنار لويي  رمق دربي داردسنگيني  كشيدن چمداني كه حكايت از خسته با الكساندر. خوابدمي

 کندمي سيگاري روشن بندد.مي بر روي زمين نقش

 خودش بار گ بان مادلين سندونم اينمي، تواين سربالايي نفسم بريد الكساندر:

 زرگ مردم. واي خداي ب ... اسباب سفركرده يا 
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 کنان با خودزمزمه لويي 

 /بلندترپرد، جاي خود مي از/ ... ؟!الكساندردوما ... ساندر؟ الك، ... الك؟ لويي:

 الكساندر دوما ؟!  ...

 ... /متعجب/ الکساندر:

 پاستور...  ييلو، ييلو ،منم ؟ ينشناخت ه ؟يچ...  ببينقيافشو   لويي:

 ،ييلو ... هستي تو اين خود ... شهنمي رمباو ... !نه ... بهت زده// الکساندر:

 لويي پاستور 

 و شروع به رقصيدن با هم می کنند کشنددرآغوش مي را يكديگر

 پيليم ،پولوم ،پالام ... پيليم ،پولوم پالام، لويي : و الكساندر

 کشندمي آغوش ه دروبارد را يكديگر، خندند،مي 

اصلاً باورم  ؟يكجاي ؟رمبخبي ازتخيلي وقت  ؟چطوري پسر الكساندر: 

 ...؟!اينجا کجا ،كجا تو .شه اينجا ببينمتنمي

 شوديمتوجه دخترها مکردن هستند. يدخترها همچنان در حال شاد

اين  هميشه .آورهشرم واقعا   ،عزيز بيني لوييمي، واي نه ... :الکساندر

 ادونم اين خانم يهو از كجنمي د.نآبروريزي ما آقايونها باعث خانوم
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 يدون يم ... يهاخانم از اونكه  معلوم   شد؟! پيدا سرو کله اش

 ه ...يمنظورم چ

 ييلو است. يبفهماند که خانم مورد دار ييکند به لومي يحرکت و خنده سعطنت و يبا ش

 شد و دخترها بانکه متوجه حرکات الکساندر يبدون ا

آره.نگاه سردرنمي خانمها كارهاي آدم هيچ وقت از .توست دقيقاً حق با لويي: 

 مثل بچه ،سالي ازش گذشته نه انگار سن و انگار ،اون يكي رو، كن

  کنهيداره ورجه ورجه م ها

اما لويي عزيز  ... اما... /افتدشکند و به  سرفه ميدر گلويش مي اشخنده  / الكساندر:

 مسر منه! اون مادلين ه

 ! اونم ژاكلين همسر منه خب. خب،...  آرام، آرام رو به الکساندر/ / : لويي

ژاكلين و مادلين به  .شودمي شان بلنديهاهک خنديشل کبارهيبه  نگرند،متعجب يكديگر را مي

 روند..مي سوي آنها

 همسرلويي  ... سلام من ژاكلينم : ژاكلين

 كند دراز ميدستش را 

 ...  همسر مادلين ،الكساندردوما. هستم الكساندر من، خوشبختم الكساندر:

 خواهد با او دست بدهد مي
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رسم نيست كه آقايون به ي ما ژاكلين عزيزم، تو منطقه ... !الكس مادلين:

 ... ها دست بدنخانم 

 کنندمي جمعن جا خورده دست خود را من و من کنان يو ژاکل الکساندر

 معرفي كني؟ و  وقار با ن آقاي متين وخواي اينميژاكلين جان  : مادلين

 يك آن متوجه نشدم.اصلاً  اه ببخشيد، يعني آره ... نه ... ؟! ها ژاكلين:

لويي ، لويي كنم.ميمعرفی  .شدم الكساندرمجذوب جذابيت جناب 

 اون يك پزشك   ، پاستورهمسرم

 خواهد با او دست بدهد مادلين مي

 خوشبختم ...  لويي:

 نيمادل ين به ادايژاکل ،كنددراز ميرا  دستش

 مخانبرخورد فيزيكي آقايون با  منطقه ما تو دونيمي، زمعزي مادلين ژاكلين :

  كار زشتيه   ها واقعاً 

خنده  نگرند.مي يكديگر را همه متعجب .ماند يکه هست م ين در حالتيو مادل ييدست لو

 نيبه ژاکل رو ييلو. يهمگ

 دانتون رفتي  از وقتي كه از، نديده بودمت ود كهوقت ب خيلي : لويي

 نيه مادلالكساندر روب
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خاطرات شيرين دوران  اما من هيچ وقت شه كرد.چكارش مي زندگيه الكساندر:

 چه دوران با. كنمتوي اون كلانتري رو فراموش نميخدمتمون و 

...  /موزيانه ،ييروبه لو/... خاطره و هيجان ... پر از شكوهي بود

 گميمكه چي دوني مي

شود دارد يالکساندر متوجه م ح ندهد.يتوضشتر يبفهماند يبه الکساندر م با چشم و ابرو ييلو

  رنديخنده خود را بگ يکنند جلومي يهر دو سع خنددمي .کنديم يخرابکار

تا  شد.اما نمي، يمدار سفر قصدكه  خيلي وقت   دوني ژاكلين جان مامي مادلين:

و توي يه كفش كردم كه زمين به آسمون بره آسمون به  ماينکه پاها

سي نااينبارهم بدشاما . برهب سفربه  منوبايد  الكساندرد زمين بيا

آورديم و ماشينمون وسط راه خراب شد و مجبور شديم باقي راه رو 

خستگي  ،خاطرات خوش کالج يآور اديتو و  دنيبا د پياده بيايم.اما

 /خنددمي/ رفت. در تنم اين همه پياده روي از

دوران كالج و فراموش  ت خوشخاطراهيچوقت اون ، عزيزم مادلين، ژاكلين:

 ، كه اخراج شد خل و چل اون دختره راستي از، توي دانتون. كنمنمي

 خبر نداري؟  اسمش چي بود؟...

 ؟عازم دانتونيد ... شماهم! ... شما! يعنی ... يعني ... خداي من واي الكساندر:

 ون شهر آرزوهاي من دانتآه  ...

  قدشن بز ... الكساندر ... عاليهاين  لويي:
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 رقصند   كوبند و ميدست خود را محکم به يكديگر مي دو

 مثل عزيز ، داريم دوستت، قلب زمين، زمين دانتون لويي: و الكساندر

 هر دقيقه به مقصد دانتون 16:30مسافرين محترم  صداي بلندگوي ايستگاه:

قطار شما آماده حركت . ديشو سوار قطار سريعترچه 

 باشد. مي

 ،كه از قطار جا بمونيم است الان، بدو بدو ... مادلين عزيزم، ينمادل ژاكلين:

 ما ديشب خيلي دير...  /در حال جمع كردن وسايل و رفتن/ ... دونيمي

، كنيممي همين حوالي زندگيتوي شهري آخه ما  ... وقت رسيديم

براي  كه ايستگاه قطار نداره.ه فقط بديش اين ،خوبيه پنتون شهر

آخه يه  م رفته بود.شب دانتون م آخرين قطارهمين وقتي رسيدي

م توي ه كسي، نظمهمثل الكساندر شما شلخته و بي لويي هم طورايي

ر داره يه مهمان پذي، هم که هتل نداره ين شهر لعنتيا .ايستگاه نبود

مونه. در ضمن جا باون يفيست از کثيکه سگ هم حاضر ن

بخاطر همين مجبور ، كنهم كي حركت ميه بعدي قطار دونستيمنمي

                                توي ايستگاه ... هواي سرد همينجا بمونيم وجودشديم با 

 رود همراه ژاكلين مي

 بيايد؟ خوايدنمي شما ... ييلو ... ييلو  : نيژاکل

 لويمی : می بينی
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يه دقيقه هم مال خودمون نمی تونيم ديگه  ه ها وجود اين زن الکساندر: با

 شيم با

 لويمی: تا کتک نخورديم بهتره بريم 

 و می روند هر دو می خندند

 ...  چمدونها يادتون نره ... چمدون صداي مادلين و ژاکلين :

  مانند يم ز رفتن بازلويی و الکساندر ا

 الکساندر: ديدی گفتم

 يعنی اسارت لويمی: زندگی تاهلی 

  ...هر دو می خندند

 ون ببريممدونها رو با خودمبهتره برگرديم و چ الکساندر: 

بذار من چمدونها رو ميارم ... وای الکساندر توی اين چمدون شما  لويمی:  

 چيه سنگ

الکساندر: بذار کمکت کنم ... مادلين اين شکليه تا همه چيزو با خودش نياره 

 جای نمی ره 

 رفتندر حال 

 لويمی: نمی دونم ما زن گرفتيم يا مادر فولاد زره

 وگاه کار اجباری نازی ها نگو بگو ارد الکساندر: زن
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 لويمی: اره زن نيستند يه پا اشويتسن واسه خودشون

  هر دو می خندند

  ببنديد.  رو درها ... يدشسوار ن لطفا مسافرين دانتو صداي مأمورقطار:

 کوپهژاكلين  ... ژاكلين دو .شهم بسته ميه رد اونالان  هابچه زودتر لويي:

  دو 

  راهرو قطار...  خارج می شوند

 کوپهفقط يه  ما، بيني الكساندرمي باوركردني نيست.اين ، واي خداي من  مادلين:

 چهار  وپهك ... با هم فاصله داريم

 شود نفس زنان وارد مي وان دوان وچمداني در دست د با سارا

 لطفاً نگاه داريد د. من، من جا موندم ...نگه داريد ... نگه داري  سارا:

 راهروي  قطار شود ... دارد، دوان دوان خارج ميچمدانش را برمي

شه ميخوام  يمعذرت م جا بمونم. نزديك بود از قطار، ممنون يليخارا :  س

 كدومه دو وپهبپرسم ك

 ماست... کوپهاون  ... مخان اما ... ؟!دو کوپه  لويي: 

 شده ...نوشته توي بليط من اما  ... سارا:  شما مطمئنيد 

اين . اين شماره خوب نوشته نشده، اوه خداي من، بذاريد ببينم ...  ژاكلين:

 سه نه دو 
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اين ی، خوشگل کوپهواي چه . نجاستشما اي کوپهببينيد  اينجاست...  مادلين:

. دارند هم به يقشنگ درچه  اما...زشت کوپهک ي، ماست کوپههم 

قول  سفر تا آخرهم  ما .كنيدراحت استراحت تونيد مي شما بفرمايد...

 باشيم. براي شما گاردهاي خوبيميديم بادي

روي  بر کوپه اش وندر سارانور می آيد کوپه سارا ...  ...می رود نور .خندندهمه باهم مي

سارا  دست بالاي سر كاردي در با فردي صورت پوشيده باراني پوش است. خوابيده تخت

ضرباتي به  كارد با ... كندميحمله  به او فرد سارا، فرياد جيغ و .شودبيدار مي سارا آيد.مي

ب را به حلقه طنا کند.يم کوپهرا که به سقف قطار بسته از پنجره وارد  يطناب زند.اومي

می رود،  نور ... قطار وت خطرصداي س کند.مي زيندازد و او را حلقه آوامي گردن سارا

پرت  شانيهاکوپهلويي به بيرون  مادلين و الکساندر و ژاکلين و قطار، راهرونور می آيدو 

 مادلين و الكساندر، لويي و ... رستوران قطار ...می رود ... نور می آيد  نور شوند.مي

كدام سعي  هر ... نگرانند عصبي و ،همگی ... يكديگر هستند با حال گفتگو ين دركلژا

 هم دوباره دور باز گريزند امايكديگر ميعصبي از  كلافه و اما، دنآرام ك كنند ديگري رامي

 او .حال خوردن قهوه است تر ژاور در طرف در چند ميز آن ... شوندجمع مي يكديگر

 بي بريده و هاي آنها بريده،حرف .ي فرانسوي داردلهجه ته ... دارد هميشه پيپي به همراه

بازرس ژاور همه  رنگ و وارنگ است، يهاياز خوراک ز ژاور پريشه ميهم ... معني است

 خورد يز را با دست ميچ

 ژاکلين: اخه چطور ممکنه

 الکساندر: من که نمی تونم باور کنم

 مادلين: اخه مگه ميشه

 می ببنيد شدهلويی: فعلا که 

 الکساندر: خيلی عجبيه

 استمادلين: عجيب نه مبهوت کننده 
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 لويی: دختر بيچاره

 درناکیژاکلين: چه مرگ 

 طوري روي شما تأثيرمنفي گذاشته ... ژاور : مثل اينكه اتفاق ديشب بد

 ... وحشتناكي بود دونم اتفاق واقعاً مي ... /كندهيچكس به او اعتنايي نمي/

 شده باشه  وزيوحلق ا خانم كه اونم براي يك 

 شده  يسلاخ ه آدم ي، دهشتناك دييبفرمابهتر  قانه آ ... وحشتناك ژاكلين :

 آقا چه خانم نازنيني بود  دونيدشما نمي الكساندر :

 !؟  ديشناختمي اونو مگه شما ژاور :

 ت اي داشدوستانه کاملاً  برخورد پرسي ساده. احوال يك سلام و حد مادلين : در

  بود ماها  کوپه ديوار به ديوارنم درست اون خا کوپه ... دونيدمي آخه لويي : 

صداي  با ديشب ... دوازده کوپهمسافر  ... هستم من ژاور ... جالبه ژاور:

من تازه بازنشست دونيد مي ... شدم خواب بيدار از قطار وت خطرس

واستم براي خميخب،  ... يكساله حدود ،يتازگبه نه البته  ... مشد

تفاق لعنتي زنده كردن خاطرات خوش جواني به دانتون برم كه اين ا

دونيد آخه مي ... نزديك نديدم از آوردم كه جسد و نسامن ش ... افتاد

وجود محوش  يبرازماني ، تصاويرسال براي ديدن اين  اين سن و در

فكر  ... متوجه نشدم كه چه اتفاقي افتاده كاملاً  من هنوز اما .نداره

 جاي خوبي براي خودكشي کردن باشه  كنم توي قطارنمي

من  ...... قتل آقا  قتل مرحله پرتيد آقا... شما خيلي از ... خودكشي؟! لويي :

 . دارم از جنايت به خاطر بعد قبل و چهره اون دختر معصوم و هنوز

   اندازد يمرا به سرفه  کند و اوير ميش گيدر گلو يرد و خوراکيگ ياش مژاور خنده



17 
 

، نه ... نتونمقصد دا قطاري به هم توي اين قطار؟! اون ... قتل؟! چي؟ ژاور :

   يمسخره ا يواقعا شوخنه  ،نه

 ... كنيد باوربايد  چه بخوايد چه نخوايده؟ يمسخره چا، د آقيباش يجد مادلين :

 سوت خطر قطار بلند شد. يصدا تازه چشمامون گرم شده بود كه

 شماره چهار کوپهالكساندره توي  منظورم منو ،امدونيد آخه مي

 هستيم 

وقتي ، کوپهپرت شدن به بيرون  و ن شدن شديديبالا و پائ از بعد ژاكلين :

 وير يكي توي اين حيرو سه بازه و کوپه ديديم در متوقف شد،قطار

منظورم ، ا...آخه م دوهبا شتاب مي قطار داره به طرف انتهاي راهرو

 هستيم  شماره دو هکوپتو منو لويی  

ك مواجه ا اون صحنه وحشتناشماره سه رفتيم ب کوپهداخل  وقتي به الكساندر :

 شديم

 كشدند جيغ مي دو ژاكلين و مادلين هر

 پس شما تنها شاهدين اين جنايت به قول خودتون دهشناک هستيد؟    ژاور :

ه من يه يكي بميشه ...  وحشيگري ددي، نه آقا بفرمايد، ... جنايت؟!  ژاكلين :

 سيگار بده لطفاً 

 رديگمي اشزند اما سرفهمي گاريسبه  ين پکيژاکل .کندمي روشن يگاريش سيالکساندر برا

 کند  مي خاموش گار رايسکلافه  ...

 ؟ديپس شما ها با هم آشنا  ژاور :

ما با هم و اهل پنتونهم كلين و ژا من اهل پنتوس هستم بله آقا... مادلين :

 اتاقي بوديم.  هم اي وتوي كالج هم دانشكدها لهسا
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بچه يك محل كه با هم بزرگ شديم و  ... م اهل دانتونيمه منو الكساندر لويي :

   به خدمت رفتيم

دونيد از افتخارات منو لويي اينكه از دست ناپلئون مدال افتخار مي : الكساندر

 گرفتيم 

كنم اين هم به مي فكر ور من نشديد.انگار متوجه منظ ... ببخشيد ... هوا   ژاور : 

منظورم از آشنايي شما و  ... شهاي غليظ فرانسوي من باخاطر لهجه

 مقتول؟ 

 كي ؟!... ... همه :

 ... ؟!ما ...  لويي : 

 نه ......  الكساندر : 

 اصلا  ..... ژاكلين :

 ابدا  ...ن  : يمادل

 ؟يعني هيچ برخوردي با هم نداشتيد  ژاور :

با اون خانم آشنا  شديممي قطار سوارداشتيم  وقتيا، چر امااما، ... نه  لويي :

 شديم 

از  ...  ايشون يعني منظورم مقتول آخه.لويي راست ميگه ... بله  :الكساندر

 كرد و با عجله به داخل قطار پرت مونده بود و خودش قطار جا

ممكن بود زير چرخهاي قطار له گرفت كه اگه مادلين دستشو نمي

اونم توي قطار دانتون يك  ،باور كردني نيست اصلاً  ... بشه

 !؟مقتول

 ؟!بکار می بريدخانم اسم مقتول و براي اون  شما خيلي با اطمينان   : ژاور
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  ...آخه ما يكي رو ديديم  ژاكلين :

به ديوار  ديوار ممکنهآخه چطور  خوام.بازم معذرت مي...  /هيکنابا / : ژاور

 ... فته وهيچ صدايي يتفاق به قتل ايشما  کوپه

د توي ايستگاه يباش و مجبور ديرو از دست بد ن قطاريآخر يوقت. .. ژاكلين :

ک شب يبعد از گذشت  و نرم  ... پيدا كردن يه جاي گرم بخوابيد

اگه تكونهاي . از جهنم به بهشت  ورود ستگاه يمکت خشک اين يرو

  داشتيمقصد بيدار شدن ن هاحال، نبود حالاشتناك قطاروح

پياده  شدبا و مجبور شهبوسط راه خراب نتون يماش يوقت ... قايدق :مادلين 

با  ... ايستگاه برسونيد به ياستخونی توي اون سرماو ون خودت

د که به يش يمازه خوشبخت دو جن نهويعگرم و نرم  يجا ه يوجود 

  ...ميهاي شديد قطار به ياد قيامت افتادتكون با اما.خواب ابدي رفتن

  آقاي ژاور ... آقاي ژاور ... رسون :اگ

 ...  بله  ژاور :

  آقاي ژاور تلگراف داريد  گارسون :

  يمقس...  براي من ...  اونم اينجا ... تلگراف  ژاور :

 دهد مي ارسون  کاغذ تلگراف را به ژاورگ

 ؟!آقا  گارسون :

  دهد ...مي به او يژاور انعام

 /رودمي گذارد ومي مراحتا/ : ممنونم آقا ...گارسون

 اينجا نه ...  خداي من ... واي  ...  کاغذ را می خواند// ژاور :
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همين اسم و گارسون صدا  ... ت گفتمدرس ... آقاي ژاورچيزي شده   لويي :

 زد 

حقيقتش بعد از خستگي سالها كار قصد داشتم به شهر ، البته ... بله ژاور :

اما اينجا ... ر و ادبشهر شع ... برمن بهار نارنج ها يعني دانتو عطر

  داره،م كار دست از سرم برنميه

 حالا چه اتفاقي افتاده ؟  ژاكلين :

خودم توي  ،امای هل آلمان بود و مادرم ايرلندمن پدرم ا ... دونيدمي ژاور :

خاطر لکنتي که دارم همه اما به ... بدنيا آمدم و بزرگ شدم انگليس

 دارم  نسوي راي فجهکنن لهفکر مي

 ؟!اما اين مسئله چه ربطي به اين تلگراف داره  مادلين :

  گاهي نشستگيم يك دفتر كارآاز باز بعد ... حقيقتش ... تلگرافبله  هاو  ژاور:

 خصوصي داير كردم . 

 معروفيد؟!  يعني شما همان بازرس ژاور ... !گاه خصوصيآكارژاكلين ومادلين : 

شهردار مادلن و به رس ژاوري كه چهره واقعي باز همون الكساندر و لويي : 

 ؟!همه نشون داد

طبق ن فقط به وظيفم عمل كردم و م ... و خجالت زده نكنيدربنده  لطفاً   ژاور :

در  ... كمال تأسف بگم بايد باو ، اين تلگراف مأمور كشف اين قتلم

 ننونيما چند نفر بيشتر نيستيم تنها مظ مسافرينش اين قطار خلوت كه

 ن پرونده شماها هستيد. اي

 آخه چرا ؟ !  ... !؟ما همه :

جنايتي كه ديوار به توجه به  با و، اي نيستكس ديگه چون ... معلومه  ژاور:
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 و نههيچ كدومتون نه چيزي شنيديد  اتفاق افتاده هاشما کوپهديوار 

 ديديد  يزيچ

به  م يك مرد داشتيتما كه به شما گف ... توهين ... توهين آقااين يك  الكساندر:

 دويد انتهاي راه رو مي

 اما قبلاً نگفته بوديد اون يك مرد بود!؟  ... بله هوا    ژاور:

حالا يه مرد يا يه زن چه فرقي  ... مسخره ... است آقالويي: واقعاً مسخره 

در ضمن آقاي بازرس  ... ديديمما فقط اونو از پشت سر  ... ؟كنهمي

 والژان ما مثل ژان ظنتون باشيد. ينقب اعوا ژاور شما بايد منتظر

م يهست يبيدست به ج يآدمهامن و الكساندر  ... كس و كار نيستيمبي

 پبند  يت داراينها يو ب

 نداره  ... بندي كه هيچ نيرويي قدرت مقابله با اون و بند پاوه بله   ژاور:

ا شمنكه مثل ايريد...جناب بازرس ژاور شما خيلي داريد تند مي مادلين:

اي افرادي مثل يتهاز ماليا وش كرديد كه حقوق امثال شماها روفرام

 كنندمي پرداختما 

متوجه  ... داريمها ماليات ما هم وظايفي در قبال اين اما ... رمسپاسگذا  ژاور:

 د يهست که

شنيدن اي من حوصله ... ودتر از اينجا بريمچه زبهتره هر لويي  ژاكلين: 

 و ندارم  نزاكت آقاي با طلاحه اصچرنديات اين ب

 هبه نفع خودتون، فهميدو كه مي منظورم، لطفاً قطار و ترك نكنيدفقط    ژاور:

 كنان در حال رفتن غر لويي و ژاكلين غر
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قطار و ترک نکنيد ... /به اداي ژاور/...مرديکه خرفت دستور هم ميده ژاکلين : 

 يمقس ...

 ... فکر کرده ؟! پيش خودش چي اً قعوا ... پيرمرد خرفت ،که واقعاً   لويي:

اونو ترک  آخه ما چجوري امکان داره تو قطاري که در حال حرکته

                                     کنيم؟!

 روندمي

 مسافران ، خانم مادلينآقاي الكساندر و  ... ما مونديم، فقط و حالاژاور:   

 شماره دو  کوپه

تا متهم رديف اول به اين  همادلين عزيزم بهتر ... قاچهار آ کوپه  الكساندر:

ر چه زودتر اينجا ه مينشد فه شناسيوظ يقتل كثيف توسط اين آقا

 كافي خسته شديم.  از ديروز تا حالا به قدر ... رو ترك كنيم

 بريد ...تشريف  تونيدمي شما، ايواقعاً نظر كاملاً بخردانه ... دقيقاً   ژاور:

و  خانم فقط ... ديبمونشما  ... /ژاور رو به الکساندر ،دنود برنخواهمي /

 عرض کردم

  رمچي ؟ من بدون شوهرم هيچ جا نمي :مادلين

فقط به يک اما  ،اما هينقابل تحساين هم سنگري شما  ... ر خببسيا  ژاور:

 شرط 

 چه شرطي ؟ !   :مادلين

 يد كنتيار سكوت اخكه از شما سؤالي پرسيده نشده تا زماني    ژاور :

 ...آخه   :مادلين

 هيس  ر: ژاو
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ژاور در حال . نشيندمي اخمبا  روي صندلي دست به سينه مادلين با حالت كلافه و شاکي

 خوردن

 كنيم جناب خب شروع مي   :ژاور

 الكساندر دوما الكساندر...  :مادلين

ببينم ه وا... دوما آقايبله  ... هيس، قراري داشتيممثل اينكه ما  ... خانم  :ژاور

  ؟شما با اون الكساندر دوماي معروف نسبتي داريد

 يدومامثل اينكه انتظارش و نداشتيد چيه ...   /ايمغرورانهو  نيشخند با/ :الكساندر

 ؟معروف اهل دانتون باشه 

 ييسنده کتاب صد سال تنهاينو آقاي دوما : ژاور

دستگير  و ن ژاورتووشه با اين... شما عاليد آقا ... / زندمي دست / :الكساندر

ه همون بهترشما  ... آقا اون مارکزه هن  ...  /می خندد /کرديد؟ ...

  الكساندر صدام كنيد

  كنمخب گوش مي الكساندر...سي جناب مق  :اورژ

  ؟چي رو  :الكساندر

  ...وسارا هاپكينز ،منظورم مقتول ،اونو از اينكه چطوري :ژاور

 كينز ؟ ! اپه سارا ... الكساندر و مادلين :

 ؟ آشناست بله...  :ژاور

 به هيچ وجه ،نه، نه ...  /اچهدستپ / :الكساندر

  مادلين ؟مادام   اور :ژ

 بايد باشه ؟   مادلين :

 ؟ بردمسارا هاپكينزو وقتي اسم  تعجب كرديد پس چرا  :ژاور
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 ...رديم كهفكر ك ... /من ومنبا  / :مادلين

  دوما آشنا يك لحظه به ذهنم  الكساندر:

 شما مطمئنيد؟!  آشنا؟... : ژاور

 دقيقاً ... شك نكنيد  :ندرالكسا

  ؟حاضريد سوگند بخوريد :ژاور

 ...  من مادلين ... خورمسوگند مي ... بسيار خب ... آخه ... سوگند :مادلين

از اينكه آبها از آسياب افتاد با من ديشب بعد ... بهترعجله نكنيد ... :ژاور

سارا زدم و مدارك انكار  پهوار سري به کس قطرئي معرفي خودم به

 پيدا كردم نز يخانم هاپکشما با  يآشناخصوص  يري درناپذ

 مدارك ؟!  :مادلين و الكساندر

 عكس شما ، هاينهاش الان توي دست منو رك مسجلااونم مد، اركبله مد  :ژاور

زنيكه تاق اون آخه عكس ما توي ا، آخه ... اين مسئله امكان نداره :مادلين

  ؟كردار ميچك

من  اين سؤال از جواب زياد دنبال وران جواني.اونم عكسي از د :ژاور

 ؟ !  هكردخودتون بگيد اين عكس اونجا چكار مي بهتره نگرديد.

ودتون مثل خ توهماتشما داريد توي  ... زنيدميف بولداريد  شما: الكساندر

 جناب ژاور   ... خوريديك كرم ول مي

 دست / ... مقسي، نظريهتشبيه بي ... ه كرمول خوردن مثل ي، ماتتوه  ر :ژاو

 ؟و شما مادام...  /نيرو به مادل زندمي

 ... مادلين هستم   :مادلين

بگيد اين عكس  نگاه كنيد و واين عكس ميشه شما، ... خانم مادلين، بله  :ژاور
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 ... ير؟هست يا خ معروف يمتعلق به همسر شما آقاي الكساندر دوما

دوما در حال حاضر  ايكنم اين عكس تغييرات زيادي با آقالبته فكر نمي

 نموهاشو ي ازمقدار رفته و سنشون بالا فقط ايشون ... داشته باشه

هم تو  يو لاغر يالبته چاق ... هم سفيد شده يريزش داشته و قدر

 ن مدت داشتنديطول ا

تونم بگم دقيقاً نمي، بخ ... /کندمي به عکس نگاه ير چشميبا اکراه ز /  :مادلين

 فقط  ... فقط...  آشناست يا خير

 ... ديک اونو ببنيقا از نزديدق بهتر   ... نه ينطوريا ...: ژاور

 کندمي عکس نگاهو به  رودمي ز ژاوريسر م ن با اکراه بهيمادل

يد ندار خوبي ياحافظه شماهم  ديا شاي نه؟ ... اديبه نظرتون آشنا م : ژاور

ي انمن خاين هموبذاريد من كمكتون كنم به نظر شما  ؟مادلينخانم 

و يا بهتر بگم سارا هاپكينز مرحوم نيست، نيست كه توي راهرو ديديد

اين عكس خانم هاپكينز با  د،م به اين عكس بندازيه يه نگاهي هبهتر

 ...  شماشوهر 

  ...؟!الكساندر ... مادلين:

   يفکر کرد يمن چ تو در مورد ... دهياز تو بع ... !مادلين  :الكساندر

 رودمي رود الکساندر تا درب رستوران دنبالشمي و با شتاب کند يبغض مادلين م

به سمت  / ... دميمتوضيح  ... كن نرو يه لحظه صبر مادلين، مادلين  :الكساندر

و  وانه همينمرديكه دي...  / رديگمي قه ژاور راي رود و با شتابمي ژاور

كار خود . خيالت راحت شد؟ بريزيستي كه زندگي منو بهم اوخمي

من با سارا ارتباط   يکنمي که فکراي مسخره يليخ، كرديتو 
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 يژاور را بر رو /... دارهبه من  يربطن قتل مسخره ياا ي، داشتم

 كن...  مادلين صبر، مادلين ... /رودمي نيدهد و دنبال مادلمي پرت يصندل

ه... قهوه سرد شد كند...اش ميشروع به خوردن قهوه گردد وش باز ميژاور به روي ميز

 شود بعد از زماني لويي وارد مي

 بود؟ ياتفاقي افتاده كه آنقدر شاکلكساندربراي ا : لويي

نه يك مسئله كوچك ؟ ما كي وارد شديد كه من متوجه نشدشم، اوه :ژاور

زن و شوهر : يگهم کهالمثل ايراني يك ضرب  دونيدمي ...ه خانوادگي

  گارسون، گارسون ... ان باور كننددعوا كنند ابله

 دستوری بود جناب ژاور : ارسون گ

  تلخ لطفاً قهوه همراه با شكلات : ژاور

 : و شما اقا گارسون 

 وان آب لطفايک لي : ييلو

... دستوری   /گذاردمي مترااح/ ... رماقيقه خدمتتون مي: بله تا چند دگارسون

 ديگه 

 نه ممنونم  لويی: 

 ؟قربان  و شما گارسون: 

  مقسی  : ژاور

                       /رودمي /... :  پس با اجازه  گارسون

 لويي  اسمتون همين بود... ... دونيد لويي عزيزمي  :ژاور

 لويي پاستور ، بله  لويي:
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شف اک ؟ !معروفيدهمون پاستور،نكنه شما يامنتظره اتفاق غير چه :ژاور

  الکل ...

از تعجبتون ...ميذربگ ... بود يراز ياينه آقا اون که زکر...  /ددخنمي/ : لويي

  د پاستور معروف اهل همين حوالي باشه ؟يکرد يفکر نم كهمعلومه 

بگذريم... جناب  ...ديدثل آقاي الكساندر پاسخ ميشما هم م ... جالبه :ژاور

 پاستور 

 ...ر باشه ، فکر می کنم دوستانه تكنيد تونيد لويي صدامشما مي :لويي

 يآخه تا حالا كسبراي معذرت خواهي خدمتتون رسيدم... دونيد منمي

 نون بودن به يك قتل چه برسه مظ، ت نكرده به من تو بگهجرا

 و تيا احساسات ... ا كلمات بازي كنمببينيد لويي عزيز نمي خوام ب ژاور:

 ب ميرم سر اصل مطل براي همين مستقيم ... دار كنم جريحه

 شودمي ارداکلين وژ

دوني مي راستي تو .مشتگ دنبالت و تمام قطار ... تو اينجايي عزيزم  :ژاكلين

 ؟ كردگريه مي چرا مادلين

اگه هنوز از دست من  البتهلطفاً بفرمايد. ... ژاكلين مادامخوش آمديد   :ژاور

 ؟ديستيدلگير ن

اما  د.يکنمي فتون عمليد به وظيدار چون شما ... دلگير نيستم :ژاكلين 

 حاضرم نيستم با شما يكجا بمونم 

  ديد منو تحمل کنياب فهيمتاسفانه برحسب همون وظ :ژاور
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 وظايفشون عملدارن به  قط فبه قول خودت بازرس ژاور  ،ژاكلين جان  :لويي

 س در کشفبازر جناب هتونيم بمي شيم كهما بايد خوشحال بان، كنمي

  م بشينيوهه تپس بهتر ... کنيممی  کمک مااين مع

 م قول  می دممن ... شناسيوظيفه اين همه حس  يامقسي بر ... ووبرا  :ژاور

سارا  ... آيا شما سارا، به عنوان سؤال اول م.يرگزياد نوقتتون و 

 ... وهاپكينز

  سارا هاپكينز ؟ !  :لويي و ژاكلين

  گذاردمي زيم يرا بر رو ييلووان آب يو ل فنجان قهوه ژاور ... شودگارسون وارد مي

  ...تلخ  ،تلخ، حالا اين شد يه قهوه تلخ ... مقسي  :ژاور

 رود مي و گذاردمي احترام گارسون ... از ندارندين يزيکنند چمي اعلامبا دست به گارسون 

 شناختيد ؟  چي شد...  :ژاور

 نه اصلاً   :لويي

 کشدمي را سر ييوان آب  لوين ليژاکل

  خانم ...  :ژاور

  به هيچ وجه ... /درفه می افتبه س شکندمي شيآب در گلو /: نژاكلي

 د.يآروم باش  :ژاور

  كنيد!؟شما غير اين فكر مي : ژاكلين

 ا  ...   :ژاور

 فكر كرديم يك لحظه آشناست  فقط ... فقط   :ژاكلين و لويي
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 گارسون وارد می شود

 مت شما خدهم  ن و آب باقهوه شما قر : گارسون

 مقسی  :ژاور

 تشکر لويی: 

 مری باشه ؟ا گارسون: 

 می تونيد بريد  ژاور:

 گارسون می رود 

مادام  كه از آقاي الكساندر ورو  سؤاليقا همون يپس دق، بسيار خبژائر:  

 oh my... /كشدقهوه را بو مي / پرسم...مياز شما  و پرسيدممادلين 

God ... كنه مسخ ميو واقعاً  بوي قهوه آدم 

 ميشه لطفاً سؤالتون و بپرسيد   :لويي

منظورم  ،عكس شما داخل اتاق اون ... عكس...   /قهوهنوشيدن در حال  / : ژاور

 كرد ؟ ساراست چكار مي

 عكس ؟!  :لويي

 اين يك شوخي كثيفه  ... سئله امكان ندارهاين م  :ژاكلين

 هاپكينز  عكسي با سارا ... شوخي يا جدي اين عكس وجود داره  :ژاور

اصلا  و تو طول زندگيم خورم اين خانممن سوگند مي، اين امكان نداره :لويي

 ...  نديدم

ي برا يافراد گناهكار هميشه به راحت كه دونيد زمان ثابت كردهمي ...  :ژاور

صبر  ه خوردهي ه  البته بهتر، خورندند مياثبات ادعاي كذبشون سوگ

تاريك داره آرام آرام  است و هوا همدقيقه  17:10 الان ساعت، مكني
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 ... تر وقت مناسب کيبذاريم براي  صحبتامون و بقيه هبهتر   .شهمي

 با خرد و هوش كامل تري بههم  كنم اين امر باعث بشه شمامي فكر

اي هم اين استراحت باعث بشه كه ذره و، من پاسخ بديدسؤالات 

 .مرور كنيدخاطرات گذشته رو 

فردي  و الکساندر مست و خوشحال، ژاكلين ...راهروي قطار  ...می آيد  نور، می رودور ن

باراني پوش به  فرد شود.باراني پوش با كلاه و نقاب به صورت از سويي ديگر وارد مي

اني پوش به فرد بار .خندندبا هم ميکند هر سه مي نها برخوردآبه رسد مي ژاکلين و الکساندر

 دست دارد به قتل ضربات تبري که در در را با او کند ومي کباره به الکساندر حملهي

رود و ژاکلين را يم باراني پوش به سويش فرد ... ژاکلين از ترس خشکش زده ... رساندمي

 شود فريادويي وارد مياز سويي ديگر به يکباره ل...  رساندبا يک ضربه تبر به قتل مي

فرد بارانی  ... شوندمي زيباهم گلاو، دودرد باراني پوش ميشتاب به طرف ف با و دکشمي

می  نور .گريزدمي پوش يرد بارانفخورد و چاقوي مي ييلو ... پوش کاردش را می کشد

 ،عصبيمادلين در حال پانسمان دست لويي است هر دو  ... رستوران .می آيدنور رود، 

 شودمي وارد يعصب کلافه وژاور . مرتعش  و نگرانند

 !توي قطار دانتون اونم ... دو شب فجيع درسه جنايت  ... تيبازم جنا  :ژاور

، چندش آوريه واقعاً صحنه ... اون اجساد ميام ،الان دارم از بالاي سر

 بياره    آدم سر تونهچه بلاهايي كه نمي شكار، ييك عدد چاقو و يک تبر

 شود ميوارد ارسون گ

 ... ژاور بازرستلگراف  ... جناب ژاور :گارسون

دونم اونا نمي! اي شناسايي قاتلاراتي تازه بربازم اختي! بازم تلگراف :ژاور

واقعاً ديگه دارم كلافه ، شناين اخبار مطلع مي زود از چطوري انقدر

و  ببينيد من كلافهد، يش اينه كه شما هنوز سالميباما خو، شممي
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به همين ، با كلمات بازي كنمبخوام زي هستم كه از اون چي ترحوصلهبي

 ... ميرم سراصل مطلب مستقيم دليل

 لحظه ای سکوت حکم فرما می شود 

 48جلوي چشماي من كمتر از  درست .آه خداي من داره به سرم ميزنه  :ژاور

 ودهبسابقه  يب اي منحرفه ندگیز تواين مسئله تا حالا ساعت سه جسد

 ها كجا بوديد؟ هنگام وقوع جنايتشما در ، آقاي لويي ...

 من رفته بودم دستشويي ، من ... خب  :لويي

 ؟و شما خانم مادلين  ... !دستشويي...  /ه و تمسخرينابا ک /: ژاور

ه ، منتظر بودم كبود منم پشت همون دستشويي كه آقاي لويي داخل اون  :مادلين

 ن بشه كارشون تموم بشه و نوبت م

 اي نداره؟!  دستشويي ديگهن بزرگی به اي يعني اين قطار  : ژاور

 دستشويي دومم خراب بود  ... قطار   منتها اون سره، دستشويي دار   :لويي

 البته بجز خودتون ... براي اثبات حرفاي خودتون داريد ؟ا شاهدي شم   :ژاور

 /دهندتكان ميفي جواب منش را به سر/  لويی :  ...

 دلين:  فکر من ايشون منو ديده باشناکژ

 ژاور:   ايشون

 بله همين گارسون  : لويی

 اگه اجازه بديد من مرخص بشم  گارسون: 

پس معلوم شد با اين جواب شما هم چيزی  ...اي سئوال مسخرهچه   ژاور : 

 نديد ... می تونيد شما بريد کاری داشتيم صداتون می کنيم

 سون می رودگار
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ديدم يک نفر ، گشتماز دستشويي برمي وقتي كه، دونيد جناب ژاورمي ... لويي :

 . تمامهکرد و ژاکلين حمله به الکساندر باروني پوش و کلاه به سر

 نممطمئ .و به اونا رسوندم با عجله خودم. بود قطار پر خون شد يراهرو

ال اين ح اون با اين كارد منو به، امام يز شديبا هم گلاو د بود.مراون يك 

 و در رفت روز انداخت

و به اون حتماً اگر پس آلت قتاله اول پيدا شد. ... /پوزخندکنايه و  با/ : ژاور

شما روي اون پيدا نخواهد ثار انگشتان اثر انگشتي غير آ ميبدآزمايشگاه 

 !شد

  ت چون او دستكش دستش بودقيقاً حق با شماسد لويي :

 باور تون اين داستان وخود شما، عزيزجناب پاستور...   و محکم/ يجد /   :ژاور

 !كنيد؟مي

 رواحمقانه  كار نيا كنيد منفكر مي نکنه ؟اين حرف چيه منظورتون از ويي : ل

عقلتون شما  ،مسخره استواقعاً  ... /زندمي پوزخند/  ...؟!انجام دادممن 

 اگه به دست من نگاه كنيد ... /خنددمي/ ... ؟آخه چرا ... دست داديد از

 ... بينيد كه من مجروح شدممي

اي بذاريد سؤالم و به شكل ديگه ... مقسي ... ... خيلي خب / نيآرام و مت /   :ژاور

شما گفتيد خاطرات شيرين و تلخي با الكساندر  طرح كنم.ماما واضح تر 

 د ويافت کردير درئون نشان افتخااز دست ناپلكه  یكودكي تا زماناز 

  كرديد ؟!اون چكار مي بل ازشه بپرسم قمي ... داريد
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مثل  ،خب اگه منظورتون اينكهشم...اصلاً متوجه منظور شما نميمن  :لويي

واي  ... خدمت بعدشم ... كشاورزي ... حوالي بيشتر آدماي اين اطراف و

 فهم كجا ديدمش.مي حالا، اي بزرگخد

 ؟! و  قاتل ... ؟كي  ژاور :

 وقتي توي ايستگاه ديدمش دارم فكر از.منظورم مادلين  ،و مادلين نه  لويي :

كلانتري، توي اون شب توي ...ومد حالا يادم ا. كجا ديدم اونوكنم مي

و  چطور اون شب ...  ث شديم نجات پيدا كنهباع منوالكساندر ... دانتون

  بودم؟فراموش کرده 

 يفراموش نمتوي كلانتري رو از ، شب لعنتي اون وجهاما من به هيچ مادلين : 

البته بعد  ... تون ژاكلين هم با من بودعزيز همسر که يلعنتشب  م.کن

 عوض كرديم...  وخودمون يژاكلين اسمهااز اون ماجرا منو 

قدرت خوبي آقاي لويي شما  ... كنار بذاريم همينجا سئله رواين مه بهتر :ژاور

رو ياد كسي  اسم هاپكينز شما هنوز، اما!داريدبراي عوض کردن صحبتها

 ازه؟ ندنمي

 ...؟سارا هاپكينز...  /متفکرانه/ : لويي

يا بهتر  ... ؟ن هاپكينز چيااي به اسم آنتوبچه...  /کند يپش را روشن ميپ/ :  ژاور

 ...  تونيو هاپكينز: آن بگم

  ؟!كي شما گفتيد ، نميد ببيصبرکن ... نه، نه ... نزيهاپک، نزيهاپک  لويي :

 يکه با اون چشمها يخوشگل يلووکوچ ی چهب پسر هاپكينزو. ...آنتونيو  :ژاور

اون شب به  يش در سن شش سالگيتوپل د ويرنگ و پوست سف يآب

لعنتي رو در  اون شب  مجبور شد و گم کرده بود نکه خونشونير اخاط
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 تاواناما  ... ش بوديد سر كنهنيمأمور شمامحل قانونه و  كلانتري كه

 بود اون مرد کوچک يبرا  يبزرگ

، هاين حرفا مزخرف ... نمي آرمبه ياد  من اصلاً اين اسم و نه ! ...چي؟!  لويي :

  آقا خوايد به هر طريقي با آبروي من بازي كنيدميشما 

 ... من به شما زدم تماماً سنديت دارهرفهاي كه اين ح.بهترآروم باشيد  ژاور :

اما بازم سند قابل  شدهاينكه نيمه سوز خاطرات سارا هاپكينز با دفتر

 ناديه  است

  خداي من يوا  مادلين :

رو  بعد و قبل از جنايت زيرو سارا رواتاق  من تمام اين امكان نداره.  لويي :

را جمع  خود. شود خود را لو داده يممتوجه  / ... اما چيزي پيدا نکردم ،كردم

من  روحم از ... نه  ،اما  نه آخه، می دونيد، ، يعنی ... /کنديو جور م

آدم اشم واسه مرده، ا ، لعنت به تو الكساندر ... ندارهخبر  زيچ چيه

  فهميد... مي مقصر بود نه منهمون اول هم اون  از ... سازه دردسر

ت يواقعه شده به خاطر خودتونم کبهتره ، من سراپا گوشم ... بسيارخب  ژاور :

   ديو بگ

سرم  نيستکه  قرار اين بدتر از  ديگه ، چی بشه هبه درک مگه قرار  لويي :

الكساندر يك  منو دونيد اون روزامي ... مبه اين قتل کثيف که متهمبياد 

 ... تحصيلاتي، كه اون اتفاق افتادبدون هيچ  .سرباز ساده پليس بوديم

هم  و سالتو اين سن  ... بيست سال، داشتيمست سال ين وقت ما فقط باو

با  ... تفريح كنيم هخواستيم يه خوردفقط مي ... خطا زياده درصد اشتباه و

دن خودشون زير خاك ادامه مردها به گندي نكردن ماهايح كردن يا تفر
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ما  ... مينداشت ور يلعنتاتفاق  افتادن اون باور كنيد اصلاً قصد ... ميدن

گاهي اوقات خب ، خب .برسونيم یلو آسيبوه آنتونيو كوچخواستيم بنمي

آخه  ... هوا اون حال و اونم توي ... شهاختيار از دست آدم خارج مي

و  يه مقدار مشروبات الكلي ... وحال طبيعي خودمون نبوديمت اون شب ما

 شد كردكاري نمي ... چيزا وراين ج از ... ويه كمي هم حشيش و كراس 

 افتاد و ... اتفاق ... كاري كه نبايد اتفاق بيفته، 

 !؟ديکار کرديچساله ش شبچه پسر ه يبا شما  شرف  يب؟!الكساندر. مادلين :

 كدفعهي ... رسونيماون بچه آزاري ب ستيم بهخوانمي كن ما مادلين باور  لويي :

يه  به نيست كنيم. سراون بچه رو  اون شب مجبور شديمما. اتفاق افتاد

و اونجا را به آتش كه به كلانتري حمله شده سازي راه انداختيم  صحنه

هم بعد  ... و جزغاله شد اون آتش سوخت لو دروآنتونيو كوچ وم يديکش

از خودمون نشون مهاجمين  برابر ه درك يبه خاطر شجاعت و رشادت

دست از م يمستق ،ميو به خطر انداخته بود جون خودمون و ديمداده بو

دوني باور كن مادلين تو نمي، ور كنبا ... گرفتيمافتخار  لناپلئون مدا

 ژاكلين منم رحم نكرد اون حتي بهن كثيف بودوالكساندر آدم نبود يه حيو

     اي همين به عشق تو جواب مثبت دادمواسه ...

 شه ماجرا داره جالب مي ... وبراو ... مقسي : ژاور 

... اون حتي  زاده به تمام معني حرميه  ... زاده بود اون يك شيطان حرام  لويي :

 عروسي يكسال بعد از، دوران كودكيمون هم نگاه نداشتحرمت رفاقت 

متوجه شدم ژاكلين  ... بودم خبربي با اينكه سالها بود از الكساندر ونم

دونم اون من نمي ... رسونهدلهره به شب مي وحشت و باشو روزها
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و چه نتي چي گذشت ري لعشب بين ژاكلين و الكساندر توي اون كلانت

 ويا اينكه ژاكلين در دوران تجردش چه كارايي انجام داده  افتاد؟ ياتفاق

كه الكساندر از اونها مطلع بود و سايه شومشو از روي  هبوده ادند

تا اينكه پنج سال پيش توي پنتون از طريق  ... داشتزندگي ما برنمي

 داره از الكساندرميدم فهکه اون وقت بود  ... آشنا شدمژاكلين با تو 

كنه كه خون اونو به كارهاي مجبور مي گيره وژاكلين حق السكوت مي

عمل متوسل به  من هم براي تلافي اين ... ارهرو به جوش مي هر مردي

ر ديگران مياره كه به س وعمال الكساندر تا حداقل ا، عمل متقابل شدم

كه باهاش فكر  جايي بجز اون چ چيزاون به هي ، امااما براش زنده كنم

  دادكرد اهميت نميو زندگي مي

شق و علاقه ع ه به من ابرازاين سالهايي ك همه توي ... يعني تو  مادلين :

 ازله من يبه وسداشتي انتقام خودتو  ؟!گفتيدروغ مي، كرديمي

 ؟بودماون دست تو  يباز مگه من عروسک ... ؟گرفتيالكساندر مي

هيچ وقت ،وي برف كردهت عينهو كبكي كه سرشو تو اما لويي ...

که همه کس و خواي باور كني كه اين آتيش شهوت ژاكلين بود نمي

پا ،دست و یدختر به ظاهر ساده  ... کشوند يش ميزو به آتيهمه چ

   که پر از حرارت بود  يچلفت

نبايد در اين سرماي اواخر زمستان شما  ... خط   اينجا ديگه آخر، قسيم  :ژاور

ن اشتباه مجرمي دونيدمي د.ندگيتون باشيمنتظر طلوع خورشيد بهار ز

 شه زنجير به دست پاي اونا ميل و براي رهايي خودشون باعث ايجاد غ  

  ؟شممتوجه منظورتون نمي  لويي :
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 اشتباه اينتباه را خودتون انجام داديد.رين اششما بزرگت...  /روزمندانهيپ/   :ژاور

. شيدنميمتوجه منظورم  كه دونممي .دشما را اسير چنگال عدالت كر

يد كه لو به من بفهمونوچكو خيلي سعي كرديد با يه صحنه سازي شما

عمل حكم مرگ شمارا امضاء  و اين .تازه به خاطر آورديد مادلين رو

گذشته موجب شكنجه عضي از خاطرات خاطر آوردن بب دونيدميكرد.

ه از هزار تا م مياره كو اين فشار رواني بلايي به سر آدشه...ميرواني 

هم  اون ذهنم... يهم بدتر...اما من هنوز يك سؤال تو يشكنجه جسم

 بوده؟ نم ها و سارا چيماجراي شما خا هاينك

 ديرو خوند خته سارامه سويد دفترچه نيخودتون گفت، ديد بدونيشما که با مادلين :

. ستيمهم نز واسم يچ چيگه هيد ييلو يدن حرفهايز شناما بعد ا ...

ک دستمال استفاده شده که به يمثل  يفهممي که هيزمانمثل درست 

 يوقت ،زندگي هيبد قمارچه  ... يشدخته ده شده دور اندايفت کشکثا

بازنده م تو اين قمار ه باز يکن يشكلي باز به هر محکوم به شکستی

ديگه اميدي به طلوع خورشيد پس خوب گوش كنيد چون ، شيمي

به  و، لارا كه بعدها اسمش ومن ... به قول شما ندارمبهاري زندگيم 

خونديم ياري مستپر ما ،اد با سارا هم دانشگاهي بوديمژاكلين تغيير د

و با گروهي از رپ ژاكلين من ماجرا اينكه حقيقت و سارا بازيگري.

جده اون وقتا ما فقط ه ... ممنوعه يگروههاون ااز ، دوبآشنا كرده 

 بردم به در نمياز چنگال ژاكلين جان سال هيچ دختري، سال داشتيم

 ودشخ يبا همجنس هان يعرف و قوانخارج ازعاشق روابط اون  …

 شکن که زن رو جنس غالبک هنجاريقول خودش به . بود
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ها رابطه اما سارا از اين ... از جنس فاعل نه مفعول يزن ،دونستمي

 براي همين يك شب كه بعدها به اجبار به شب ها تبديل شد، بود تنفرم

براي جشن ختراي خوابگاه سارا رو به همراه چند تا از دمنو ژاكلين 

ن با يژاکل، برخلاف ميل قلبي سارا و زوربا تهديد و  لد دعوت كرديمتو

ه يس و يانگل يتو کشور ما جرم بود و توکه  کرد ياون کار

گه يدخ به بعد سارا يتاراز اون  ... يونکا قانياز امر ييمتهاقس

 يک اتفاق وقتي، ديخودش ند دست ما رنگ آرامش به چوقت ازيه

 …فاق بيفته ات ههر كسي ممكن يفته برايقراره اتفاق ب

 ...دن ات بويمعتقد به اخلاق و مذهبي اما خانواده سارا يه خانواده شديداً   ويي :ل

 يآنچنان يقانون ريز خارج شدن از يك مهماني غتا اينكه يك شب بعد ا

 ..مامورش بوديم درومنو الکسانکه  دستگير شدن و به كلانتري اومدن

تمام ماجرا را از  ما بپرسند از ترس از يزينکه مامورا چيژاكلين قبل ا ن : يمادل

 ... تا پياز براي الكساندر تعريف كردسير 

كه  چارهيگردن ساراي ب ها را بهتمام تقصير منهم با كمك  الكساندر…   :لويي

 … حش از هيچ چيز خبر نداشت انداخترو

ندر الكساهاي مزاحمت وها اذيت و آزار ، امااما دانشگاه اخراج شدسارا از   :نيادلم

كه عموماً از توان ما خارج  ه خواسته جديدهر روز ي .داشتن  يتموم

 ... ک روزهمي،  خوابگاه يدخترايك روز ، يك روز پول بود.

 می نداشتتموشهوتش  ک خوک به تمام معنا بود کهياون   لويي :

ژاكلين  ،هكرديم تا اينكتوجه نميو نه ژاكلين به تهديدهاش  يل نه مناوا : نيادلم

تا چند سال  تا، البته من از رابطه اون دو .مل نياورد و تسليم شدتح
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 كردخواستگاري  متا اينكه الكساندر رسماً از، اطلاع بودمبي پيش كاملاً 

ه يست ينعدها وقتي با الكساندر زندگي كردم متوجه شدم اون آدم ب ...

 ... ل  رذحيون 

نه به  نواو :مگفتن يمادل ما همو ديدم و من بهنكه پنج سال پيش تا اي  لويي :

 ...خواممي خاطر شخصيتشخاطر جسمش بلكه به 

 ش.يباس مدر ل يگرگ  هي م ه تو لويي   دماما امروز فهمي ... ن : يمادل

 يبرا .ميده بوديو کشالكساندر و ژاكلين  از قبل  نقشه قتلن يمادل منو   لويي :

 ...م يختين سفرو ريا ی نقشه نيهم

ن در يو ژاکل کساندرم که اليفراهم کن يو طور ط يبود شرا ارقر ... ن : يمادل

داش بشه و يپ  ييلو  و درست سر بزنگاه رنديبگ ط خاص قراريشرا

 سونه...اونها رو به قتل بر

  يراحتبه هم  اتفاق افتاده بود و منم يک قتل ناموسيط ين شرايادر ...  لويي :

داشت  چيزهمه  .برمچنگال عدالت جون سالم به در ب از متونستمي

سارا هيچ  ... شد سركله سارا پيدااورانه برفت كه نادرست پيش مي

 جايي توي نقشه ما نداشت..

 يوقت زه است.يانگبي ساکت و ترسومون دختره اين هشد باورم نمي ... ن : يمادل

ل شده يتبد يمدبه آ ،اون دختر ترسو ،سارادم يباهامون حرف زد فهم

زه يپر از انگ كنه،استفاده مي به بهترين شكلش رصتکه از كوتاهترين ف

 اره ازهمون شب اول به سراغ منو ژاكلين آمد و گفت قصد د ... بود

 .غالب تهي كرديم، ميده بوديترس يليخ منو ژاكلين ... ماها انتقام بگيره

 ... و راحت كردخيال همه ما ر شياما با مرگ ناگهان
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ه اگه ن ژاكلين و الكساندر رو نداشتيم و يا اينكگم ما قصد كشتمن نمي ... : لويي

 باور كنيد مااما  ا،امم كردييست نميافتد سارا رو هم سربه نپاش مي

 ..م.يهيچ چيز خبر ندار از م ويهيچكس و نكشت

 مرگ  از  تنها  نه  ييلو منو  ،درسته، بله  كنيد ؟!اور نميچرا ب...  : نيمادل

با  همين يبرا ،شديم هم يم بلکه خوشحالراحت نشدنا الکساندر ژاکين و

 . ميسر هم کردالت مسخره رو لويي اون داستان صف تو

فقط  اول آشنايمون من هدرست م باشي.وآر هبهتر ... مادلين ،مادلين   :لويي

كن حالا از صميم قلب دوست  باور ، اماامااز الکساندر بود انتقام قصدم

 برسمي به آرامش ابدتو  مي خوام با دارم و

 ... نجا مشخص شدبه ايه چيز تا پس هم ... / روزمندانه و حق به جانبيپ/   :ژاور

الکساندر سارا رو  ن ويکلژا، بنا به شواهد و قرآئن و اعتراف خودتون

   و نيرو ژاکل الکساندرو شماها هم   دبه قتل رسوندن

 كنيد ما كسي رو نكشتيم ر نميچرا باو ... نه لويي :

و  تا حيون زندگي خودم دو ام كه بخوام به خاطر ه مگه من ديوانهآخ  مادلين :

 تباه كنم ... 

 ... من فقط مدارك و جنون شماها رو بايد قاضي ثابت كنه نه من   :اورژ

ن ينوان يك ضابط همراه با متهمكنم و به عآوري ميجمع مستندات و

ما نده ن نموانتوي زيادي تا دديگه فاصله ... دم مي ييمقام قضا تحويل

که از دست من بر  يتنها کار ... رسيمنزديكيهاي ظهر به دانتون مي

دوست داريد شب و به  كه شما رو آزاد بزارم تا اونطوري كه هايناد يم

اركي دال بر بيگناهي خودتون تلاشتونم انجام بديد تا مد صبح برسونيد و
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به  نم تا رسيدنخاطر همي بهه هترب ... دونممي چند بعيد هر .مهيا كنيد

 نزنه به سر توناي دانتون فكر احمقانه

دن يدر حال کشکشيده و  درازن کوپه درو  وي تختلويي بر ر ... روشننور می رود،  نور

فرد  .شوديباز م کوپهدرب  ... ماده شدن براي خواب استآحال  مادلين در .استگار يس

قبل از هر حرکتي از طرف  ... شودظاهر مي بدر چارچوب در کلاه بر سرباراني پوش 

در خون خود  ييلو ن ويمادل ... کندشليک مي و کشدمي را دلين و لويي هفت تير خودما

 يرام و سبک به سوآفرد باراني پوش  ... پيچدمي قطارصداي شليک تير در  شوند.مي قغر

 بازرس .می آيدنور می رود، نور  ... صداي سوت خطر قطار ... رودمي قطار يانتها

پوش  بارانيفرد مدتي  از بعد ت.كشيدن پيپ اس حال اور متفكرانه در رستوران قطار درژ

 دوشفنجان قهوه وارد ميدارد به همراه يک  سر پوشيده شده است و کلاهي برصورتش که 

  ... تون به همراه شكلاتاينم قهوه  ،آقاي ژاور بفرمايد : باراني پوش فرد

خود  يا رور ینگاه ينيسنگ ... ن استييسرش پا پش است وين پکرد حال پر دراور ژ

 آوردمي آرام سرش را بالا کند.آراممي احساس

 اجازه هست ؟ فرد باراني پوش  :

 هدز پوش خشکش يدن فرد بارانيبا دژاور 

  ينم ؟تونم اينجا بنشمي : فرد باراني پوش 

 ما ؟!ش ... كنمميخواهش  ... بله ... ها... /مبهوت/ : اورژ

 ؟يددشتعجب م له...ب فرد باراني پوش  : 

  اما اين امكان ندارد ...  ژاور :

 جناب ژاور دونيدمي .ا وجود ندارهيدنن يدر ا يعز قطيچ چيه : فرد باراني پوش

تئاتر  ري در يك سالنگيباز كالج و ري درگيسالها آموزش باز

ه ب، به شما هديه ميده شماري روجنوب شهري توانايهاي بي
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هم  FBiيارد و  ن اسكاتلندطوري كه حتي بهترين مأمورا

يد تونو شما با تمام قدرت ميتونند سر از اون دربيارن نمي

 م گول بزنيد رو ه فردي مثل بازرس ژاور معروف

اين شما در ، كردمميو سركشي  من همه روزه قطار ... هاين غيرممكن ژاور :

 ؟مدت كجا مخفي شده بوديد

 شما ن حتي يك لحظه ام ازم ... شما در كنار ... همين جا وش: فرد باراني پ

 زدم مي اوقات به شما سر بيشتر...  غافل نبودم

 ؟... چرا من متوجه نشدم  !؟چطوري  ژاور:

 تلگراف داريد ... اي ژاورآق، آقاي ژاور...  /به اداي گارسون/ : فرد باراني پوش

 ...  ... ممنون آقا... ن اينم قهوتون به همراه شكلات... قربا

 پس تا حالا ما بازيگران نمايش شما بوديم  ... ووبرا، مقسي  ژاور :

 ... اما ،باشيد اين لحظه به بازي گرفته شده تاه نكمم شما : فرد باراني پوش

  سرشون اومد حقشون بودکه بلايي  ره نفر اون چهار

ميل  ...تدارک ديديد قبل م كه از ه يك فنجان اضافه، قهوه ميل داريد  ر :ژاو

 ؟كنيدمي

بارانيش  ،که پشتش به ژاور است يدر حال .خواهد برود يم شود ومي پوش بلند ينرد باراف

 هيبتي زنانه شيک پوش  سارا با ... دارد يمو کلاه از سر بر وردآمي را در

س  ، بازربازرس ... /گرددمي ژاور بر يآرام به سو آرام/ با كمال ميل ...  :سارا

 هاپكينز مقتول، سارا سارا بله ... ديتعجب کردور معروف ، ژا

و  یا سلاخشم ... بودم من خودم بالاي سرجسد شما ... /زدهوبهت  متعجب/  :ژاور

 ... من چقدر کودن شدم ،واي خداي من ... ديبودده شده يبه دار کش
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 ؟!گارسون

د من اينبارهم افتخار اما بذاري ... گارسون :من که خودم گفتم ... بله  :سارا 

 شما رو داشته باشم  ازپذيرايي 

 ؟!مقتولهم  يو هم قاتل باشتمکنه. م آخه چطور : ژاور

ری که مترصد مثل بب ،بودم ن لحظهيرس من سالهاست که منتظر اباز سارا: 

اونا  يلحظه زندگلحظه به ، نيز بيتک عقاب يمثه هاست سال ... ه  شکار

هميشه  مت آدمهايق ... نظر داشتم ريز شوندنيبه چنگال کش يبرا رو

بود که  يافکس قطار يقابل واسه رئ فقط چند دلار نا، دهارزون بو يليخ

ش ببره که من يپ ياونطور ط ويداشته باشه و شرا ياون با من همکار

...اون  کنم تون کمياز کنجکاو يد قدريبذار ... ده بودميو کش شنقشه ا

ک عروسک که يبود از  يفقط کاف ش قتل خودمينما ياجرا يروز برا

خودمم که  ... ختهيآو داربه  شده و يسلاخ ... ه خودمه استفاده کنمهيشب

که  دانقدر شوکه شده بودن م اون احمقهاهتو اون لحظه  ... به تن يرونبا

 ص بدن ...يتشخ دتونستن ينم و آدم فرق عروسک و

  !نه کردميشما رو خودم معااما من جسد  ژاور:

س يئر يبا هماهنگ ...ار اومدبود که به ک يدلار ن چندن همويبله...ا  سارا :

 تن قدريا ... هر شدمبرابر شما ظا در ک مردهينقش  در قطار

 يعيچنان طب رو يزيچ تونه هرمي که گره  يه ها بازخداوندگار صحن

 ره و گول بزنهيبگ يبازن آدمها رو هم به يخبره تر ينشون بده که حت
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 ... نهيت قبل تحسبوغن واقعاً  ... وبراو، وبراو...  /خنددمي زند ومي دست / : ژاور

حالا  ... ؟هستيد شما خود نفر هارقاتل اون چ، ديکنياعتراف مپس 

 مم چرا اين مثل قديمي هميشه صادق  فهمي

 /زدير يم شکر درون فنجان قهوه ژاور/...شکر؟ ... كدوم ؟ سارا :

 گرده نايت باز ميجاني هميشه به محل ج ژاور : 

كه جاني كار صورتي کاربرد داره  اين مثل در ... اما جناب بازرس ژاور : سارا 

  نرسوده باشهاتمام  به و هنوز خودش

ه كردن يادكنم وقت زيادي براي پفكر نمي ... هنوز كار شما ناتمامهپس  ژاور : 

وقت ن هشت دقيقه براي رسيدن به دانتو حدود ... نقشتون داشته باشيد

 دقيقه نيازه هشت زماني بيش از ياون همه کارگردان بههست 

چون  .زم نيستتشريفات خاصي لا بار اما اين ... هفت دقيقه، شحالا  :سارا

  ستين اون همه خشونت  به يازين

نكردي  اماهيچ فكر ... ميرومنس باش ک ويايد منتظره يك قتل رمانتپس ب  :ژاور

 دستگير كنم  شما را به سادگيتونم حال حاضر مي كه من در

سارا خونسرد در حال ، اورديب در اش را اسلحه خواهديم انه ژاوريالوگش مخفيل ددرطو

 خوردن قهوه

  در مرخصي هستيدد ينکه فراموش کرديمثل ا، دنبال اسلحه تون نگرديد سارا :

 تيبرخود به دنبال ک يهابيج يرو نشود شروع به جستجوکه دستش نيخاطر ا ر بهژاو

 کندمي

د من به دنبال يکنمي اشتباه اما، اما ... كرديدهمه چيز روهم پس فكر :ژاور

 تم هستميکبر
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 کند..مي پش را روشنيژاور پ رد..يگمي کند و در برابر ژاورمي روشن يتيسارا کبر

 د؟يستيشناخت اون ن يبرا نجكاوك ... بازرس  :سارا

 ،و هستوقت  پنج دقيقهاز  مترک ،چون ينمبدليلي براي كنجكاوي نمي ژاور :

  تونم حدس بزنم مي نکهيا

 ؟يجد  سارا :

 قانون   يشاهد بران يبهتر و چون همدستت   ... س قطاريئر  : ژاور

 حمله كند ساراخواهد به ميژاور 

 شما ... رفته رو نشونه مارون اين كيف چيزي شچونكه د، ديتکون نخور  :سارا

 شهردار يدن چهره واقعکنم رو ش يم فکر ... ژاور د بازرسيابله يليخ

 نبوغ شمااز بوده نه بخت برگشته اون  ياز بدشانس شما مادلن توسط 

آخرين قربانيتون واسه شناخت اي انگيزهط خاص ين شرايا در كنمميفكر ژاور : 

 داشته باشم 

 كنيد ؟!ما داريد معامله ميش سارا :

 و لك لكمثل  ... آميز يك معامله مسالمت ها، هماي همين هييه چيزي تو ژاور :

 كوديل وكور

تصميم ندارم  من وكنم اين بازي موش گربه شماست مي من فكر اما  سارا :

مزمان با سالها پيش هبازرس ژاور  دونيدميباشم.  شمابازي وش م

زيادي ازعموي پدرم   ارث ... كالج از نفر اراخراج من توسط اون چه

وكيل  تيم.حسابي نداش درست و ون وقت ما اوضاع ماليا د،به ما رسي

به قتل رسوندن و  و ممادر و همدستي دستيارش، پدر عموي پدرم با
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 ن بود.زندگي مسال سياه  اون سال، .درو بالا كشيدن ارث و ميراث اونا

 كه به سر جنايت وحشتناكي و رماد و قتل پدر اخراج از دانشگاه،

 برادرم اومده بود.

 ه؟! اما اين ماجرا چه ربطي به قطار دانتون دار:  ژاور

 کندمي آورد و نگاهمي ه اش را درقيژاور ساعت پر جل

 ه من به سراغ اون ميرم دقيقه ديگ م يسه و ن :سارا

  ه؟يو اون ک :ژاور

نجا شما رو هم يقبل از ترك ابايد  ... مبه شما معرفي كن اگه بخوام اونو  سارا:

شما  .س قطار با توجه به اعترافات منيرئ يه جاچون اونوقت ب .بکشم

دو  يبرا يزمان ،به وقت کم د بود که با توجهين خواهن شاهد قانويبهتر

  هقتل وجود ندار

مرتب د را آورد و خوبيرون مي اش را از كيفسارا آينه. نوشداش را تا آخر ميقهوه ژاور 

  کند يم

هستيد .. در هيچ شرايطی لب و عجيبی ور:  شما خانمها موجودات جاژا

خودتون و بزک ی آينه ش باشيد و هی جلوحاضر نيستد بدون آراي

 ... واقعا جالبه  دوزک می کنيد

بعدها  دستيارش از دانتون رفتند. وكيل و ... مادرم و قتل پدر از بعد  :سارا

وكيل توسط زنش به خاطر خيانتاش با اسيد به قتل رسيده اون  فهميدم

 نديده پولهاي باد آوردهاز اون  یخيرو

  هساختگي بودن داستان شما كاملاً مشخص...  / خنددمي / :ژاور

 خوايد ببينيدش مي جهل شماست ... اين از :سارا
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  جکاو شدمم نمياد ... بايد واقعا بگم کنبد هم...  / كندبا سر تأييد مي / :ژاور

... بهتره خوب تو اين آينه نگاه کنيد  /ندگردامي طرف ژاوراش را به آينه/  :سارا

بال  اندازيد كه از كندنمي ياد ببري منو دانيد جناب ژاورشمامي... 

  برهمي مگسها لذت

 داردنو لکنت   يفرانسو گر لهجهيد ...کندتغيير مي به يکباره نوع حرف زدن ژاور

  فهميمي كردم زرنگ هستي واون چيزي كه فكر مي از بيشتر  :ژاور 

لکنتی که از کودکی با اون اگه می دونستم دونستن اين قضيه می تونه   ارا :س

ی کنه داده معالجه م دنت وحرف ز هی بدرگير هستيد و لهجه فرانسو

 قبل همه سراغ شما می اومدم

 مادلين و لويی به خاطر اينکه ژاکلين و الکساندرمنون دکتر جان ... مژاور:  

و به قتل برسونن و الکساندر و ژاکلين که می خواستن تو طول سفر 

بز می خواستن به دانتون برن... حالا ميشه از شما بپرسم با هم باشند 

  دانتون ميرم من چرا دارم به دانای روزگاری 

 ... نکه شما اونو مسخره کنيدو می دونه ولو ايبز دانا همه چيز  سارا:  

 تا سالها برداشتن اون دو بازگشت به دانتون بعد از يبرا اانگيزه شم

شومينه  دقيقاً زير يعني ... زمين عتيقه است كه زيرنفيه دان نقره ع

  لتونيوکشريك  از چشم دور چال كرديد.

 ... پس تو   :ژاور 

مردم  يچهره ساختگيه با  نه، منم و شما هم بهتره خودتون باشيدبله من  : سارا

 هبه مقصد جهنم يقطار قطار...اين  بله فريب.
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به ...  /کند يوع به قدم زدن مشود و شر يبلند م / ... دختر اياقعاً آدم مسخرهو  :ژاور

اندازه  من به مطمئن باش ...دختر  ت گوشهاي من درازه يا دم دارمنظر

عرضه نيستم كه بخواي به راحتي از شرم خلاص بي ،خرداون آدمهاي بي

 يش را از درد ميپا / آخ پام ...... اتقتاله مسخره اونم با اون آلات ... بشي

منو رها  يونده از جنگ جهانبه جا م ين ترکشهاياچوقت درد  يه...  /رديگ

سارا  يسوبه  و آنرا اورد يرا از جورابش در م يکلت کوچک/...  کنهينم

...اين يكي  تعجب كردي ... اين اسلحه رو جدي بگيري ه  بهتر...  /گيردمي

 ...ه بودی كردن و فكرش رو

بلند / زمان مونده...جهنم شما  دانتون يا به رسيدن قطار ثانيه تا شصت سارا :

 باشه...هاي اسلحه شما كنم اين گلولهمي فكر...  /حال رفتن شود، درمي

نگاه به ه ي البته بهتره قبلش ... /دريزوي زمين ميتك بر ر ها را تكگلوله/

رو كه تا به  هايم قهوهتما و كنندتون بندازيدجان قهوه مسخ اون ته فن

ه که بدطوری توی جوان خوش چهر گارسونپسر دست اون ازحال 

کوچکترين فرصتی بوديد که از اون کام  ظرن گير کرده بود و منتوگلوت

زرس ژاور جناب با ... بياريد و بخاطر نوش جان كرديديريد و بگب

با  ... قهوه تون جناب ژاور...  /در حال رفتن به اداي گارسون/...  معروف

اينم قهوه تلخ  ... تون به همراه شکلات اينم قهوه ... شير و شکر

 فرانسويتون جناب ژاور

قهوه  با وحشت و دلهره به ته فنجان ... خالي است ... كندخود را وارسي ميي اور اسلحهژ

 ... افتدميشماره نفسش به كند. خفگي مي احساسبيند.مي آثار سم را آخرين ... كندمياه نگ

سرش گيج می رود  ... خواهد بلند شودمي ژاور ... کندمي روشن يگاريفتن سر حال در سارا
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 خود را كشان ... بنددمي نقشزمين  يبر رو زيم يو تمام لوازم رو صندلي به همراه  و

 ... رودمي سارا ... گيردميايستگاه مأوا  آرام در قطار آرام .کشاندمي كشان به سوي سارا

 ميردبازرس با چشمي باز مي

 

  مسافرين دانتون لطفاً پياده شن ... يستگاه آخرا  :ايستگاهصداي مأمور 

و  کند مي د خود را بازيچتر سف ،شودمي ادهيقطار پ ازآرام آرام د پوش يسارا بدون چمدان سف

 .کندمي  تگاه را ترکسيا و رديگمي ودسر خ يبالا

 

 

 ان يپا 

 6/1/86      

 27/4/93بازنويسي  
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 :د خواندين اثر خواهيسنده اياز نو يبه زود

 

 ن فصل ساليدر سردتر يک روز شرجيت از مردن در يسه روا -

 يالمللنيجشنواره ب يسينوشنامهين بخش نمايده هجدهميبرگز شنامهينما))

 ((1394 - يدبخش را  انيانشگاهتاتر د

 د عباسيبوم س يآواز جغد شوم رو يسمفون -

 يک ظرف اسباگتيهمراه  جنگ به يهاد از سالن گذشت بعينگونه بر کاتريا -

 نقش عشق -

 آذر،مرداد ، بهشتيارد، مدار ،مدار -

 رستم، زيرستاخ، تيشان، واقعيپر، اندوه -

 ه در خاک مدفون شد يآب يکمند و خالها يابروها -

 تاريخ و زمان خاصي نداره رومنس -

 بيوگرافي يك پهلوان از دومنظر -

 د عاشقميرد بگواويکه دم بر ن يعاشق - 

 کوهستان -

 سه  نقطه سئوال  -

 فان عاست -

 و رمان    

 مرگ عشق و


